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ئهم الله رب العالمين و صليالحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته بررسی  و سوم دوم ،فرع اول و چهار فرع متصور است ،عرض شد که در این مسأله .بود 725بحث در مسأله 

انداختن وضو و نماز و ابطال وضو، موجب  ریتأخ کهکه در فرض مذکور ] آیت الله حکیم )ره( در ذیل فرع سوم فرموده است شد.

 ن،یکه مبادرت به وضو گرفتن واجب باشد و همچن ستین دیامر قبل از دخول وقت باشد[، بع نیبر مانع شود و ا مسحاضطرار به 

 .1هرچند که قبل از دخولِ وقتِ مشروط باشد ؛است حالواجب عقلاً م تیتفو راینباشد ز زیابطال وضو جا

ض مذکور بنابراین، در فر .طور که تفویت واجب، شرعاً جایز نیست، عقلاً نیز جایز نیستآیت الله حکیم )ره( معتقد است که همان

اند که دشخص می ،چنینهم و مسح کندبعد از آن اضطرار پیدا خواهد کرد که بر مانع  ،داند که اگر الآن وضو نگیردکه شخص می

آید و تفویت واجب ، تفویت واجب لازم میمسح کندشد که بر حائط و مانع  اگر وضوی خود را باطل کند، بعداً مضطر خواهد

                                                                                                             بنابراین، مبادرت به وضو گرفتن واجب است و ابطال وضو نیز حرام است. .حرام است
 پاسخ از کلام آیت الله حکیم )ره(

ملاکِ ملزمی وجود  ،شود که در فرض مذکور ]که هنوز وقت داخل نشده است[آیت الله حکیم )ره( عرض می کلام در پاسخ از

همچنین، عدم ابطال وضو، صحیح نیست چون هنوز وقت داخل نشده بنابراین، الزام مکلف به مبادرت به وضو گرفتن و  .ندارد

انسان  بر وضوییکند چون قبل از دخول وقت است تا وضو گرفتن واجب باشد لذا تفویت واجب قبل از دخول وقت صدق نمی

  .تا عدم مبادرت به وضو یا ابطال وضو موجب تفویت آن شود نیستواجب 

چون شخص قدرت بر وضوی مشتمل بر مسح بر غیر مانع ندارد و از باب اینکه مکلف بر  ت نیزاما در رابطه با بعد از دخول وق

 کند و مجزی است.کفایت می از جانب او بر مانع و حائط مسح، [2«لاَ یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفسْاً إِلاَّ وُسعَْهاَ]» غیر مقدور، تکلیف ندارد
 دلیل فرع چهارم

گرفتن  واجب نیست به وضو بر مکلف بر مانع[ به خاطر تقیه باشد، ظاهر این است که مسحاگر اضطرار ]به که فرع چهارم این بود 

آنچه که قبلاً گذشت که در باب مبادرت ورزد و همچنین، ابطال وضو نیز جایز است، هرچند که بعد از دخول وقت باشد به خاطر 

است که در این صورت نیز به وضو گرفتن مبادرت ورزد و وضو را تقیه وسعت وجود دارد، لکن اولی و احتیاط ]مستحب[ این 

 باطل نکند.

 اند:ذیل از آن جمله روایاتاند که روایاتی در رابطه با حکم مذکور، وارد شده
                                                 

 .144، ص2مستمسک العروة الوثقی، ج . سید محسن، طباطبایی حکیم،1

  .282«:البقرة. »2
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 ئیِةُ مِنْ دِینیِ وَ دیِنِ آبَاالتَّقِیَّ» :(ع)قَالَ أَبوُ جَعْفَرٍ "فقََالَ:  ؛عَنِ الْقِیَامِ لِلْولَُاةِ (ع)قَالَ: سَأَلتُْ أَباَ الْحَسَنِ  ؛عَنْ مُعمََّرِ بْنِ خلََّادٍ روایت اول:

 .1"«مَانَ لمَِنْ لَا تَقیَِّةَ لَهُوَ لَا إِی

 بر وسعت باب تقیه دلالت دارد. صحیحه مذکور، روایت

 .2«یَا مُعَلَّى إِنَّ التَّقیَِّةَ دِینیِ وَ دَینُْ آباَئِی وَ لَا دیِنَ لمَِنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ (: »...ع)قاَلَ: قاَلَ لِی أَبُو عبَْدِ اللَّهِ  ؛عَنِ المُْعَلَّى بْنِ خُنیَْسٍ روایت دوم:

یَّةُ فیِ التَّقِ» :یَقُولُ (؛ع)سَمِعْناَ أَباَ جَعْفرٍَ  :قَالوُا ؛عَنْ إِسمْاَعِیلَ الْجُعْفیِِّ وَ مَعمْرَِ بنِْ یَحْیىَ بْنِ سَامٍ وَ مُحمََّدِ بْنِ مسُْلمٍِ وَ زرَُارَةَ روایت سوم:

 .3«ءٍ یُضطَْرُّ إِلَیْهِ ابنُْ آدَمَ فقََدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُکُلِّ شیَْ

واند تقیه تسه روایت مذکور، بر وسعت باب تقیه به طور عام دلالت دارند؛ به این معنی که هر جایی شخص اضطرار پیدا کند، می

 کند.

ت ذیل از آن جمله که روای دلالت دارند در حال اضطرار، مسح بر حائل و مانعبر جواز اند که ای نیز وارد شدهاما روایات خاصه

 :است

ذبََ أَبوُ کَ» :فقََالَ ؛أَرَاقَ المْاَءَ ثُمَّ مَسحََ عَلىَ الْخُفَّیْنِ (ع) إِنَّ أَباَ ظَبْیَانَ حدََّثنَیِ أَنَّهُ رَأَى عَلِیاًّ (:ع)قاَلَ: قلُْتُ لِأَبیِ جَعْفَرٍ  ؛عَنْ أَبیِ الْوَرْدِ

خاَفُ لٍٍْ تَلاَ إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِیهِ أوَْ ثَ» :فقََالَ ؟فَهَلْ فِیهمِاَ رُخْصَةٌ :ُفَقُلْت «؟سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ »:ْفِیکُم (ع)أَ ماَ بلََغکََ قَولُْ عَلِیٍّ  .ظَبیَْانَ

 .4«عَلَى رِجْلیَْکَ

 دلالت دارند: در مورد مسح بر خفین وجود دارند که بر عدم جواز تقیه ،لکن روایاتی، مثل روایات ذیل

 شُرْبُ الْمُسْکرِِ وَ مَسْحُ الخُْفَّیْنِ وَ مُتعْةَُ ؛ثَلَاثَةٌ لَا أتََّقیِ فیِهِنَّ أحََداً» :فَقَالَ ؟تَقیَِّةٌ فیِ مَسْحِ الْخُفَّیْنِ :قاَلَ: قلُْتُ لَهُ ؛عَنْ زرَُارَةَ روایت اول:

 .5وَ لَمْ یَقُلِ الْوَاجِبُ عَلَیْکُمْ أَنْ لَا تَتَّقُوا فِیهنَِّ أَحَداً :قاَلَ زرَُارَةُ .«الْحٍَِّ

 مسح بر خفین تقیه وجود دارد؟ در از امام )ع( در رابطه با مسح بر خفین سؤال کرده است که آیا ،زراره در روایت صحیحه مذکور

ترسم؛ شرب خمر، مسح بر خفیّن کنم و از هیچ کس نمیامام )ع( در پاسخ فرموده است که سه مورد است که من در آنها تقیه نمی

 و متعة حٍ.

وَ ماَ  :تُقُلْ .«لَا یُتَّقىَ فیِ ثَلاَثَةٍ» :قَالَ ؟الْخُفَّیْنِ تَقیَِّةٌ فیِ الْمَسْحِ عَلىَ (:ع)قَالَ: قُلْتُ لِأَبیِ جَعْفرٍَ  ؛عَنْ زرَُارَةَ عَنْ غیَْرِ وَاحِدٍ روایت دوم:

 .6«خفَُّیْنِ وَ مُتعَْةُ الْحٍَِّالْمُسکِْرِ وَ الْمَسْحُ عَلَى الْ [شُرْبُ»] :أَوْ قاَلَ «شُرْبُ الْخمَْرِ» :قَالَ ؟هُنَّ

 :فَقَالَ ؛إِنَّا نُرِیدُ الْحٍََّ وَ بَعضُْنَا صرَوُرَةٌ :فَقُلنَْا (؛ع)قَالَ: دخَلَْتُ مَعَ إخِوَْتیِ عَلَى أَبِی عبَْدِ اللَّهِ  ؛عنَْ مُحمََّدِ بْنِ الفَْضلِْ الْهاَشمِیِِّ روایت سوم:

 .7«وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخفَُّیْنِسْکِرِ عَلیَْکُمْ باِلتَّمَتُّعِ فَإِنَّا لَا نَتَّقِی فیِ التَّمَتُّعِ بِالْعمُْرَةِ إِلىَ الْحٍَِّ سُلْطَاناً وَ اجتِْنَابِ المُْ»

                                                 

  .1، ح201، ص21، ابواب الأمر و النهی و ما یناسبها، بابالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، کتاب 42ج. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، 1

  .21، ح240. همان، ص2

  . 2، ح241، ص27. همان، باب3

  .7، ح178، ص88، کتاب الطهارة، ابواب الوضوء، باب4. همان، ج4

  .4، ح175. همان، ص5

  .42، ح147، ص2، جالإسلامیة( -)ط کافی، الیکلین. 6

  .41، ح298، ص1. همان، ج7
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 یعضبپس گفتیم که ما قصد داریم به حٍ برویم و  .با برادرانم بر امام صادق )ع( وارد شدممحمد بن فضل هاشمی گفته است که 

در همانا  .حضرت )ع( فرمود که بر شما باد که تمتع انجام بدهید .میرویبار اول است که حٍ م یبرا یعنی م،یهست یاز ما حٍ اول

 کنیم[.ترسیم ]و تقیه نمیدر اجتناب از مسکرات و مسح بر خفین نمی ،همچنین .میترسینم یحاکم چیه زما اانجام تمتع 

 باب تقیه باشد.هرچند که از  ؛که مسح بر خفین جایز نیستدارند  در اینظهور دارند، بلکه صراحت  ،روایات مذکور

 این روایات با روایات دال بر جواز مسح بر خفین در صورت تقیه، تعارض دارند. ،در نتیجه
 پاسخ از روایات دال بر عدم جواز مسح بر خفین از باب تقیه

 پاسخ از استدلال به روایت اول

شود در رابطه با روایت اول، ممکن است که گفته شود که این روایت به خاطر اینکه مضمرة است، قابل استناد نیست، لکن عرض می

کلی کند و سند روایت مشای به اعتبار روایت وارد نمیکند، اضمار مذکور خدشهنقل نمی ،با توجه به اینکه زراره از غیر امام )ع(که 

ای نیست که بتواند با روایات دال بر جواز مسح بر خفین از باب تقیه، مقابله کند چون قرینه ایت اول به گونهندارد. اما دلالت رو

است که  امام )ع( کلام ،و آن قرینه تقیه برای افراد عادی مشکلی ندارد مبنی بر اینکه ،در روایت وجود دارد و روشنی محکم

 ،تقیه در موارد مذکور در روایت عدم جواز تقیه برای همه جامعه نیست، بلکهو این کلام حاکی از . «...هنَّیف یلاأتّق»فرموده است: 

کند لذا در معنای این سخن این است که شأن امام )ع( با افراد عادی جامعه فرق می و ز اختصاصات مربوط به امام )ع( استا

در حالی که اگر عدم جواز تقیه به امام )ع( اختصاص  ،مردم جایز باشدمواردی که تقیه برای امام )ع( جایز نیست، شاید برای سایر 

امثال آن  و« الواجب علیکم أن لاتتّقوا فیهنَّ احداً»، «لایُتَّقی»از تعابیر دیگری، مثل داشت، امام )ع(  تعمیمنداشت و به همه جامعه 

شود که تقیه ، فهمیده می«لاأتّقی فیهنَّ...»است، بلکه فرموده است:  از اینکه امام )ع( از این تعابیر استفاده نکردهکرد و استفاده می

تواند بنابراین، این روایت نمی .به سایر افراد جامعه نیست تعمیماز اختصاصات امام )ع( است و قابل  ،در موارد مذکور در روایت

 با روایات دال بر جواز بر مسح بر خُفینّ از باب تقیه، مقابله کند.

 «رب العالمینالحمدلله »


